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تحليل فرماليستي غزلي از حافظ

  

  دكتر مسعود سپه وندي

  

  چكيده

ي  ها، اثر ادبي را جدا از شخصيت، روحيات و اعتقادات نويسنده فرماليست
از نظر آنان يك اثر . كنند  ميزباني بررسيي   صرفاً به عنوان يك مسألهآن، و

لذا در مواجهه با يك اثر ادبي، آنچه . محض است) فرم(ادبي، يك شكل
آنان، معتقدند كه دنياي ادبيات با دنياي حقيقي، . اهميت دارد فرم است نه محتوا

از .كرد...ات وب معلومكاملاً متفاوت است و نبايد از يك اثر ادبي، انتظار كس
آشكارِ هاي  برجستگيي   شاهكارهاي ادبي، عمدتاً به واسطهديدِ فرماليست ها،

در اين ميان، شعرِ . بررسي و نقد هستندي  زباني، نحوي و هنريِ خود، شايسته

                                                 
1. Email: masood.sepahvandi@yahoo.com 
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والاي فصاحت و جامعِ ظرافت و زيباييِ ي  فارسي، نمونه حافظ، كه در ادبياتِ
 در تركيبِ كلام و انواع ابهام، ايهام، تناسب، تبادر، مفردات و جملات و اعجاز

آوايي، لغوي، نحوي و حتي معنوي هاي  استخدام، پارادكس و هنجار گريزي
. براي بررسي از ديدگاهِ نقدِ فرماليستي استها   متنترين  است؛ يكي از مناسب

ه تأويل اين نوشتار بر آن است، غزلي از اين شاعرِ فسونكار را، جدايِ از هرگون
  .و تفسيرِ محتواييِ آن وصرفاً از ديدگاهِ فرماليستي، مورد نقد و بررسي قرار دهد

  . شكل، ساخت، غزل فرماليست، حافظ،: كليد واژه ها

  

  :مقدمه

آن چه  «يا به تعبيرِ ديگر     » متن«خود را   هاي     و مركز فعاليت   فرماليست ها، موضوع اصلي   
م انـدازهاي ديگـري را كـه خـارج از مـتن باشـد، در         دانند و چـش     مي »يابد  مي در متن بازتاب  

متداولِ پژوهش ادبي را كنار نهاده و صرفا در        هاي    لذا روش .دهند  مي دومِ اهميت قرار  ي    مرحله
غيـرِ ادبـي نـشان دهنـد و بـه      هـاي   پي آن هستند تا وجوهِ افتراق و تمايزِ متن ادبي را با متن      

  .باشند  مي متنعبارتِ ديگر در جستجوي نشان دادن ادبيتِ
آنان اهميت شـناخت  . را به كار نگيرند» جز خودِ متن«كوشيدند تا چيزي ها      فرماليست«
فقـط در  هـا    را انكار نكردنـد، امـا نـشان دادنـد كـه ايـن شـيوه            » بيانِ ادبي   هاي    شيوه«تكاملِ

  ).43:1386احمدي،( »شوند  ميخود شناخته»موقعيتِ امروزيِ «
 بررسـي ... جـدا از تـأويلات و تفـسيرهاي اجتمـاعي، تـاريخي و             يـك اثـر هنـري را      ها      آن

در نظر آنان، هنر، همواره از زندگي جدا بوده و رنگِ آن ارتباطي بـه رنـگِ پرچمـي         . كردند مي
  ).44:همان:رك.(يِ شهر كوبيده اند ندارد كه بر دروازه

يقـت زنـدگي    حقي    بر خلاف نظر متقدمان، كه اثر ادبـي را بازتـاب دهنـده            ها      فرماليست
آن ي    دانستند، مدعي بودند كه يك متن ادبي، هيچ گونه دخلـي بـه نويـسنده                مي صاحب اثر، 

ي   مولف مرده اسـت و سـخن ادبـي بـازگو كننـده            «:گفت  مي »رامان سلدن «كه ندارد، تا جايي  
نظريـه  تـرين   نيز به عنـوان يكـي از عمـده        » رولان بارت «). 95:1377سلدن،(».حقيقت نيست 
ترديـد   بـي » مالارمـه «معتقد اسـت كـه      » مرگ مؤلف «مشهور  ي    ارگرا، در مقاله  پردازان ساخت 

گويـد،    مـي نخستين كسي است كه ضرورت جايگزيني خود زبان را به جاي شخصي كه سخن       
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  ).169:1380سجودي،: رك.(نه مؤلف، مطرح كرد
  :منتقدان فرماليست، بر دو اصل استي  توان گفت كه تكيه  ميبه طور كلي،

  )Deformation(كل در زبانِ عاديتغيير ش-1
  ).150:1378شميسا،:رك.(شوند  ميصناعات ادبي كه باعثِ آشنايي زدايي-2

هـاي   كاري منتقدانِ صورتگرا، پرداختن به صورت و ساخت و يـا جنبـه  ي   حوزهترين    مهم
ت دادن بـه         «:به تعبيرِ شـفيعي كـدكني     . روبنايي يك اثر هنري است     فرماليـسم، يعنـي اهميـ

هنرمند چيري جز ايجـاد فـرم   ي  وظيفه....ساخت، و هنر چيزي جز همين كار نيست       صورت و   
شــفيعي (» .نيــستهــا   فــرم هــم چيــزي جــز ايجـادِ احتمــالات و تــداعي ي  نيـست و وظيفــه 

  ).1370:31كدكني،
ابزاري براي بيان محتوا نيست، بلكـه محتـواي اثـرِ ادبـي،             )فرم(از نظرِ اين منتقدان،شكل   

از اين نظر، محتـوا، يكـي از عناصـر    . شود  ميبه وجود آمدنِ شكلِ اثر   ي    هعاملي است كه انگيز   
: رك.(گيـرد   مـي اسـت و صـرفا از ايـن منظـر مـورد بررسـي قـرار              ) فرم(شكلي    تعيين كننده 

  ).173-174: 1376،)ذوالقدر(ميرصادقي
 به كارگيري زبان، توسط هنرمند، بـا نـوعِ بـه        ي    ،نحوه)ها      فرماليست(به نظر شكل گرايان   

هـاي    هنرمنـد سـعي دارد تـا اسـير محـدوديت          . كار گيري آن از سوي ديگران متفاوت اسـت        
  ).187: 1377ميرصادقي،:رك.(مفهومي زبان عادي نشود

حافظ، يكي از معدود شاعرانِ هنرمندي اسـت كـه زبـان ادبـي را بـه شـكلي متفـاوت از            
كلمـات و  ي   شـايد همـه  در اكثـرِ اشـعار حـافظ، معمولابًيـشتر و يـا         . گيـرد   مي ديگران به كار  

لذا امكان جابجايي و تغييرِ آنهـا، باعـث از هـم     . تركيبات، داراي نقشِ خاص و ممتازي هستند      
به تعبير شفيعي كدكني، برخي از كلمـاتِ شـعرِ حـافظ    . شود  ميپاشيدگي نظامِ كلي شعرِ وي 

ي  قطعـه در حكم چنگكي، تمام اجزاي معنوي و صوتيِ شعر را به هم پيوسـته اسـت و ماننـد                 
آهن ربـا،   ي    وقتي كه اين قطعه    دهد و   مي آهن را جهت و شكل    هاي    آهن ربايي است كه براده    

روند كـه ديگـر نمايـشگر آن نظـم و       ميجابجا يا برداشته شود، هر كدام از اين اجزا، به سويي     
  ).29-1370:30شفيعي كدكني،:رك. (نظامِ هنري و معجزه آسا نيست

نهان و آشكارِ هنري، شايد بيـشترين       هاي    ار بودن از ارتباط   سرشي    شعرِ حافظ، به واسطه   
ترفنـدهاي  ي  حافظ، با به كار بردن هنرمندانـه . را براي تفسير و نقدِ فرماليستي دارد      ها      قابليت

ه و عنايـتِ                     ادب  بلاغي، اعم از معاني و بياني و بديعي،شعر خود را بيش از بيش در خـورِ توجـ
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شعرِ حافظ، شعري است نظام مند و به هم         . خن شناس كرده است   نقادانِ س  دوستان و به ويژه   
نازك و ابريشمين لفظي و معنايي، آن چنان بـه هـم   هاي  پيوسته، كه تك تك عناصر آن با نخ    

بديل  بيهاي    تنيده شده اند كه در مجموع، فرش بافته اي بي نظير و مسحور كننده را از نقش                
  .سازد  ميشناس، آشكارو اعجاب آور، در پيشِ چشم مخاطبِ هنر 

نقـد فرماليـستي   ي  پژوهش هايي اسـت كـه تـا كنـون در زمينـه            ي    اين تحقيق در ادامه   
توان   مي در اين زمينه  . در گذشته صورت گرفته است     حافظ، توسط محققان ارجمند،   هاي    غزل

 توسـط نـصراالله امـامي   » ...سرو چمان من چرا ميل چمن نمـي كنـد    « به نقد فرماليستي غزل   
و  »حـافظ هـاي     صـور ابهـام ذاتـي در غـزل        «هاي    و نيز مقاله   )201-196: 1377مامي،ا: رك(
-285و  268-246صـص :1391همان،:رك( از همان محقق  » تحليل ساختاري غزلي از حافظ    «

ازحميـد رضـا    » ...ميخانه خانقـاهمن اسـت    ي    منم كه گوشه  « و تحليل فرماليستي غزل    )291
از » غزليـات حـافظ   ي    نقـد صـورتگرايانه   «ي    ه مقاله و نيز ب   )1380شايگان فر، :رك( شايگان فر 

هـاي    و نمونـه   )141-118: 1387مدرسـي و ياسـيني،    : رك( مدرسي واميد ياسـيني   ي    فاطمه
  .ديگر مراجعه كرد

، پـرداختن  »...كـشي   مـي زين خوش رقم كه بر گلِ رخسار«  اما در بررسي و تحليل غزلِ 
و ا، در واقـع بهانـه و كوشـشي اسـت بـراي درك      و تركيب هها   به ساختارِ كليّ غزل و نيز واژه    

  .آنوارِ حالت اندامبه عينيت درآوردنِ و اين اثر هنري كشف انسجام 
بيـان محتـوا   ي    صورت يـا شـكل، وسـيله       در نقد فرماليستي،   همان طور كه اشاره كرديم    

 ـ    .نيست، بلكه عامل و انگيزه اي براي به وجود آمدن محتواي ادبيِ اثر اسـت               ن پـس تحليـل اي
  .كند  ميرهنمون ما را به شناخت بيشتر از محتواي ادبي آن، غزل از منظر ياد شده،

هـا       ياد شده به برخي از نظريـات فرماليـست         پرداختن به تحليلِ فرماليستي غزلِ    پيش از   
  . شود  مياشاره اي مختصر
  :براي رسيدن به ادبيتِ متن، نظرياتي را ارائه داده اند، ازجملهها   فرماليست

  :عدول از هنجار يا هنجار گريزي -1

گفتند كه زبان ادبي عدول از زبانِ معيار است و كمتر متنِ ادبـي و زبـان       ها مي فرماليست
ي آن به نحوي عدول و خروجي از معيارها       توان يافت كه در هر بند يا حتي جمله          مي هنري را 

   ).84 :1389سپه وندي ،:رك.(ها نباشدو متعارف
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  :  و آشنايي زداييغريب سازي -2

ي آشنايي زدايي اين اسـت كـه ادبيـات و هنـرِ نـاب بـر سـر راه                    دستاوردِ مهم در نظريه   
 كنـد و او را بـه مكـث و تأمـل وا            گذارد و حركت خواننده را كندتر مـي       مخاطبِ خود مانع مي   

. تاس ـ» آشـنايي زدايـي  «ي ادبيات و هنر، جولانگـاه      ها تمام صحنه  به نظر فرماليست  . دارد مي
مجاز، استعاره،  (استفاده از صنايع بياني     : طرق مختلف در ادبيات مرسوم است، مثل      اين كار به    

: رك... (و) ايهـام، ابهـام تناسـب، جنـاس، متناقـضنما،طنز         (  و صنايعِ بـديعي،   ) تشبيه ، كنايه  
  ).86:همان

  :اهميت واژه و لفظ در ادبيات -3

توان گفـت كـه زبـان        ي زباني است و مي    سالهها ادبيات، صرفاً يك م      به اعتقاد فرماليست  
آنـان اثـر    . اسـت و بايـد به آن از ديــدِ زبانـشـناسي نگـريـسـت            هــا ادبي، يكي از انواع زبان    

دانستند و معتقد بودند كه در بررسي اثر ادبي بايد تكيه بـر              محـض مي ) فرم(ادبــي را شـكل    
  ).87:همان: رك. (فرم باشد نه محتوا

  :دبيات با واقعيتتفاوت ا -4

لـذا  . داننـد ها اثر هنري را بيان غير متعارف و غير معمولِ تجربه و حقيقت مي             فرماليست
بـه  ... معتقد است يا اختيار؟ و       نوشيده يا نه؟ مولانا به جبر     هايي چون، آيا حافظ باده مي     بحث

ات از واقعيـت  هـا، هنـر و ادبي ـ  ي فرماليـست به عقيـده . هاي جدي نيستندلحاظ ادبيات، بحث 
ي خودِ اثر، به دور از رويدادهاي تاريخي و زندگي واقعـيِ خـالق   جداست و اثر را بايد به وسيله 

  ).164:1380شايگان فر، :رك. (آن، بررسي و نقد كرد 
گراهام هوف، نظريـه پـردازِ معاصـر انگليـسي، در اسـتنباطي           در يك تقسيم بندي ديگر،    

  :فرماليستي قائل است كه عبارت اند ازهوشمندانه، سه اصل عمده براي نقد 

   ): Integritas(انسجام -1

به تعبيرِ ديگر بريده بريـده و تـوده اي         . يعني اينكه اثر ادبي، برخوردار از يك كليت باشد        
وحـدتي موضـوعي يـا عـاطفي     ي  اين كليت، ممكن است در سايه     ...پراكنده و فاقد نظم نباشد    

  .)189 :1377امامي،:رك.(حاصل شود
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  ):Consonantia(هماهنگي -2

ايـن  ي    بايـد نـشان دهنـده      همان يكپارچگي و تناسب در اثر است و بـه تعبيـرِ كـالريج،             
ي يـا       مي اين تناسب » چرا اثر ادبي چنين است و جز اين نيست؟        «: حقيقت باشد كه   تواند كمـ

ناسـب ميـان   هماهنگي، صرفاً از نظر فرم بيروني و ساخت اثر نيست، بلكه شامل ت     .كيفي باشد 
  ).189:همان:رك.(احساسي و ادراكي نيز هستهاي  صور خيال و جنبه

  
  ):Claritas(درخشش -3

نهفته در اثر   »آنِ«مقصود از درخشش، وجود جوهر زيبايي شناختي و به تعبيرِ قدماي ما           
اين ويژگي در برخـي     . تعبير شده است  » سِحرِ كلام «يا  » افسونِ شعر « چيزي كه گاه به   . است
ــهاز نم ــاي  ون ــدار   ه ــه اي والا، پدي ــه گون ــي، ب ــيادب ــازل      م ــر، ن ــي ديگ ــود، و در برخ ش
  ).190:همان:رك.(است

به عنوان يك شاهكار و متن معتبـرِ ادبـي، داراي سـه              غزل ذيل الذكر،   آيد كه   مي به نظر 
  .باشد ، هماهنگي و درخششانسجامياد شده، يعني ويژگيِ عمده 

  

:تحليل غزل

 ـ       كـشي   مـي لِ رخـسار زين خوش رقم كه بـر گُ
 يِ مـــرااشـــكِ حـــرم نـــشينِ نهانخانـــه   

ــل ــف  كاه ــويِ زل ــه ب ــبا را ب ــادِ ص ــو ب  روي چ
 گـون وچـشمِ مـست       هردم به يـادِآن لـبِ مـي       

ــي ــسته : گفت ــو ب ــر ت ــود س ــا ش ــراكِ م  !يِ فت
ــدبيرِ دل كــنم؟  ــو چــه ت ــروي ت ــا چــشم و اب  ب

ــازآ ــي  ! ب ــع م ــد زِ رخــت دف ــه چــشمِ ب ــدك  كن
ــافظ ــي ! ح ــه م ــر چ ــيمِ دگ ــي از نع ــر؟طلب   ده

 كـشي   مـي  يِ گُل و گلـزار    خط بر صحيفه    
 كـشي   پـرده بـه بـازار مـي       زآنسويِ هفـت  

 كـشي  هر دم به قيـدِ سلـسله در كـار مـي           
ــه  ــه خان ــوتم ب ــياز خل ــار م ــشي يِ خم  ك

 سهل است،اگرتو زحمت اين بارمي كـشي      
 كـشي   زين كمان كه بر منِ بيمار مـي       ! وه

 كـشي   كه دامن از اين خار مي     !اي تازه گُل  
 كـشي   ي دلـدار مـي    خوري و طُـرّه     مي مي 

  )625 :1371حافظ،(    

ي   علامـه ي    تصحيح شده ي    براي اطمينان بيشتر از صحتِ متن، غزلِ مورد نظر، از نسخه          
  .دكتر غني،انتخاب شد -قزويني

را هـا       آني     نابِ حافظ، داراي روساختي گسسته نمـا هـستند و درون مايـه             اغلب غزلياتِ 
اما غزلِ بالا از روساختي نسبتاً پيوسته برخـوردار اسـت؛           . ستجو كرد بايد در ژرف ساختشان ج    
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  . لذا دريافتِ پيامِ شاعر، چندان دشوار نيست
شويم كه  آن، با صداي بلند وشمرده، متوجه مي      ي    با بررسي اين غزل و خواندنِ چند باره       

تـا پايـان، يـك      شـاعر، از آغـاز       به نحوي كه   غزل از يك انسجام كاملِ معنايي برخوردار است،       
هـاي   ظرافـت ي  در اين غـزل، همـه    .كندي نسبتاً ثابت و واحد را دنبال مي       موضوع يا درونمايه  

حيرانـي ، سـرگرداني و       محروميت از وصـال و     تعبيري و هنريِ شاعر، در خدمتِ بيانِ داستانِ       
وفايي دلـدارِ گـُل چهـره، نـصيب وي شـده            اي است كه به سبب ستم پيشگي و بي        غم و غصه  

دردمندانه اش، همچنـان بـه وصـالِ يـار،         هاي    و حسرت ها      شاعر با همه ي، گلايه مندي     . است
كوشد با بياني پر تضرعّ با بستري عاطفي، كه گاه بـا طنـزي پـر احـساس و       مياميدوار است و 

  .شود، به جلب عنايت و التفات معشوق بپردازد  ميغمگنانه آميخته
موسـيقايي، عناصـر    هـاي     يـابيم كـه جنبـه       مـي  ، در با دقّتِ بيشتر، در فضاي كلـّي غـزل        
واژگـاني و ديگـر ترفنـدها و شـگردهاي هنـريِ            هاي    تصويري، كاربردهاي بلاغي و نيز تركيب     

  .آن داده استي  شاعر، وحدتي همه جانبه به پيكره
گفتارِ ساده و صميمي شاعر كه با احساسي لطيـف و عميـق، قـرين شـده اسـت، در اوج                     

اشـعارِ غنـايي شـعرِ      ي    برجستههاي    شود و اين از ويژگي      مي شت بيت، بيان  ايجاز و در قالب ه    
  .فارسي و به ويژه ساختارِ غزلِ فارسي است

 گلُ، اشكِ حرم نشين، بـادِ صـبا،  ي  صحيفه« : و پراحساسي مثلنغزهاي  واژگان و تركيب  
 بار عـاطفي شـعر و     علاوه بر افزودن به   ...و! بويِ زلف، لبِ ميگون، خلوت، زحمت، تدبيرِ دل، وه        

احساسي آن، توالي محورهاي مضمون سازي شاعر را در قالبِ وزني متين و             ي    گسترش بستره 
  .دهد  ميآرام نشان

زيبـايي  ي    مضامين حوزه ...(و)قلم آرايشي ( »رقم«،  »رخسار«،  »گُل«كاربرد واژگاني چون    
، )جنگ و تخاصم  ي   مضامين حوزه (» كمان«و» فتراك«،  »سلسله«، در ابتداي شعر، و    )و حسن 
سازد كه مخاطبِ اصلي شاعر، محبوبي زيبا، آراسته و در عين            مي غزل، ما را متوجه   ي    در ميانه 

تـازهِ  «حال بي تفاوت، عهدشكن و گاه سنگدل است كه از او با تعبيرهايي استعاري، همچـون                 
  .شود  ميياد» گل

 يا معبـود   )دلبر زميني ( معشوقتواند استعاره اي از     ، مي )تازه گل (اين دلدار يا به تعبيري    
  . و يا هر شخص ديگري باشد كه مطلوب و منظور شاعر است )پادشاه(يا ممدوح ) خدا(

مايه، به بررسي تك تكِ ابياتِ غزل مذكور و ارتبـاط عناصـر درونـي              با توجه به اين درون    
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  .پردازيم  ميآن با يكديگر

  :بيت اول
  كشي  ميي گُل و گُلزارخط بر صحيفه    كشي  ميزين خوش رقم كه بر گُلِ رخسار

كنـي،    مي ايجاد ، بر رخسارِ خويش   )زلف( از طرحِ دلپذيري كه با قلم آرايش      «: معني بيت 
  ».كشانيقلمِ محو و بطلان بر دفترِ گل و گلستان مي

 استعاره  -2 به معني قلمِ آرايش      -1. تواند ايهام داشته باشد   ي رقم در مصراع اول مي     واژه
سـرخاب،  ( فرض كنيم  )هفت كرده ( نابراين اگر رقم را يكي از هفت قلم آرايش قديم         ب. از زلف 

يعني زماني كه رخـسارِ  . ، بيت يك معنا بيشتر ندارد)سفيدآب، غاليه، زرك، وسمه، حنا، سرمه     
كشاني و اگر آن را اسـتعاره  كني، قلمِ محو، بر دفتر گل و گلزار مي     مي چون گُلِ خود را آرايش    

-پريشان را بر رخسارِ چون گل مي       يعني آن زمان كه مويِ    . يريم معني ديگري دارد   از زلف بگ  

زيبا شـناختي مهمـي     ي    اما نكته . شودارج مي افشاني، زيبايي گلُ و گُلزار در برابر جمالِ تو بي         
كـه يـك معنـي آن، خـط         . است» خط كشيدن «كه در اين بيت وجود دارد، ايهام، در تركيبِ          

بنـابراين، بيـت را بـه دو صـورت      .  ديگرش آراستن و جلوه دادن اسـت       بطلان كشيدن و معني   
  :توان معني كردمتفاوت مي

ي گـُل و گلُـزار،      بر صحيفه ) ايزلفي كه بر صورت افكنده    (با آرايشِ رخسارِ چون گُلت      -1
و ) ي يـار  اسـتعاره ازگونـه   ( آرايي، گويي گُل  آن گاه كه رخ خود را مي      -2. كشيخطِ بطلان مي  

اين چهـره اي كـه      « :خواهد بگويد   مي و به تعبيرِ ديگر،    آرايي  مي را) ستعاره از رخساريار  ا(گُلزار
دانيم كـه منظـور از گـُل، در           مي ضمناً» .تو داري، گونه و رخسار نيست بلكه گلُ و گُلزار است          

 كهن، صرفاً گُلِ سرخ يا محمدي است و ديگر گياهان زينتي، نامي جدايِ از گلُ داشـته                 متونِ
 ـ                  .اند ه گيـاهِ    لذا صورت يار به سببِ سرخ و سفيد بودن، همواره به گلُ، تشبيه شـده اسـت، ن

  ...، نسترن ،سوسن و خيريزينتي ديگري مثل ، نرگس،
 ، خـط  )نوشته(، رقم )خوش خطي (خوش: و تناسب بين واژگان   » ِ رخسار گُل«تشبيه بليغِ   

قلـم  (،رقـم )زيبايي( و خوش  از يك سو  ) نوشتن و خط زدن   (و كشيدن ) دفتر(، صحيفه )نگاشتن(
ي   موي تازه رسـته   (،خط)آرايشي به صورت  ي    ماليدن ماده (، رخسار، كشيدن  )آرايشيي    يا ماده 

دي بـراي   » گُل«يِ، از سويي ديگرو تكرارِ واژه    ...)يار بر بناگوش و    كه نوعي برجسته سازي تعمـ
  .القاء يا تداعي زيبايي است؛ به ارزش هنري بيت افزوده است
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 :بيت دوم

 كــشي  مــيپــرده بــه بــازارزآن ســويِ هفــت   يِ مــرااشــكِ حــرم نــشينِ نهانخانــه

اشك مرا كه حرم نشينِ خلوت سراي چشم مـن اسـت، از آن سـويِ هفـت         « :معني بيت 
  ».كني  ميپرده، به در كشيده و رسواي عام و خاص

داده بـود، بـه     شاعر با توجه به تصوير جالبي كه در بيت اول از زيبايي معشوق به دسـت                 
تو با آرايش و زيبايي خود، آنچنان دلم را سوزانده اي كه اشكِ پنهان              «: گويدمي تعبيرِ ديگري 

ي ديـده بيـرون     از پـس پـرده    .) اسـت ) خلوت گزيده (كه خلوت نشين  ( يِ چشم را  در نهانخانه 
 ي بـي  شود زيرا شاعر بـا هنرنمـاي      اما ماجرا به همين جا ختم نمي      » .سازيكشيده و آشكار مي   

ي هفـت  واژه. گـذارد نغزي را به نمايش مـي     هاي    ،پرده بازي »هفت پرده «نظيرِ خود، با تركيبِ     
ه،      : ي چـشم  هفـت پـرده   -1: پرده در مصرع دوم موهوم دو معناسـت        ه، عنكبوتيـ ه، عنبيـ قرنيـ

بيت با هر يـك     ). ي كثرت افاده(حرمسرا) هفت توي (يهفت پرده -2 .شبكيه، مشيميه، صلبيه  
  .دهداي را به دست ميعاني ايهامي مذكور، تصويرهاي جداگانهاز م

 هـاي تـو در تـو      نهفته اسـت، از پـسِ پـرده       )  چشم -دل(اشك مرا كه در عمق وجودم     -1
  .كشيبيرون مي

گنـاه   با آرايشي كه به رخسارِ خويش داده اي، اشكِ پاك مرا كه چون پرده نشيني بي   -2
سازي و اين پردگيِ معصوم را بر خلافِ ديـن و آيـين، بـه               قرار دارد، جاري مي   ها      در پسِ پرده  

كشاني و اين گناهي بزرگ است و       عام و پيشِ چشمِ نامحرمان به بازار مي        اجبار و اكراه در ملأ    
) رقيبان و حاسـدان   (ديگر اين كه، همان طور كه نامحرمان نبايد پردگيان را ببينند، نامحرمان           

لازم بـه توضـيح اسـت كـه     .بينند، گناهي صورت گرفته است  نيز نبايد اشكِ مرا ببينند و اگر ب       
هـا و بـدور از چـشمِ نامحرمـان     ، در حرمـسراهاي قـديم،پسِ پـرده    )زنان و دختران  ( اهل حرم 

كند، لذا تصويرِ حسي اين بيـت بـا تناسـبي       ي كثرت مي  عدد هفت نيز افاده   . كردند  مي زندگي
شـود، و    هفت پرده و بـازار اسـت، كامـل مـي           و واژگانِ حرمنشين، نهانخانه،   ها      كه بين تركيب  

بيانگر تصوير سنتّي حضورِ زنان در پستوي خانه ها، حرمسراها و حضورِ گـاه و بيگـاه آنـان در               
 - به اسـتناد برخـي از روايـات   -اين نكته نيز قابل توجه است كه در قديم  . بازارهاي قديم است  

لـذا پيـدا     .دانستند  مي .....شم چراني و  عموماً بازار را محل گردشِ شيطان و فسق و فجور و چ           
تقريبـاً   آمـد،   مـي به حـساب  شدن زنان و دختران در ملأ عام و بازار، كه جايگاهِ حضورِ مردان،          
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  . شدعيب شمرده مي
از دختركـي پـاك، معـصوم و        ) مكنيـه ي    استعاره(اشكِ حرم نشين، كه تركيبي استعاري     

تعبيري شاعر در اين بيت و در عـينِ       هاي    يپرده نشين است، كوششي ديگر براي شالوده شكن       
ديگر، در مسيرِ ايجادِ هويت يا شخصيتِ انـساني بـه غيـرِ             ) Personification(حال، تشخيصي 

رمَ، نهانخانـه، و پـرده، و نيـز حـضور      ي  بين واژه ي    مطابقه. انسان است  بازار با كلماتي نظيرِ حـ
در اصطلاح قدما نوعي از تتـابع اضـافات و          كه بيش از پنج بار تكرار شده است، و          » e«مصوتِ  

چـه   هـر  آيد، باعث برجـستگي موسـيقايي     مي در اصطلاح امروزي نوعي هم صدايي به حساب       
  .بيت شده است ِبيشتر

  

  :بيت سوم

 كشي  مي هر دم به قيدِ سلسله در كار        روي چـو بـادِ صـبا را بـه بـويِ زلـف             كاهل
 

همچون بادِ صبا را پي      نگيزت، سست پويِ بيماري    زلفِ عطرا  با شميم خوشِ  «: معني بيت 
تنها من نيـستم كـه در دام عـشق تـو       « :گويد  مي شاعر ».داري  مي پي به تكاپو و جنبش وا      در

 ورزي واداشـته ام، بلكه تو، بادِ صبا را نيز به هواي بوي خوشِ گيـسويت بـه عـشق             گرفتار آمده 
امـا ارزشِ هنـري بيـت در        » .انگيزانـي مـي عاشقِ ناتوان را سخت، بر عشق ورزي، بر       « :يا ،»اي

: »روكاهـل «. ، نهفتـه اسـت  »كار«و » بوي«، »روكاهل« هاي متعددي است كه در واژگانِ ايهام
ست پـو         در سـنتِ ادب فارسـي، يكـي از    ). ناتوان،بيمـار ( صفت مركبِ فاعلي است به معني سـ

عبيـري هنـري از وزشِ ملايـم    ويژگي هايي كه به بادِ صبا نسبت داده اند، بيماري اوست؛ كه ت   
رو، كـه  براين، يك معني كاهـل    بنا. آيد  مي تعليلِ ادبي به حساب   و خود، نوعي حسن     آن است، 

اما معني ايهاميِ ديگـرِ كاهـل رو يعنـي ولگـرد و              .است يعني بيمار و سست پو      صفتِ باد صبا  
تـو بـا بـوي زلـفِ         -1: درو، دو تفـسير دار    لذا بيت با توجه به معني ايهـاميِ كاهـل          .گردهرزه

ورزي جانبخش و شفابخش خود، بيماري همچون باد صبا را جاني دوباره بخـشيده، بـه عـشق                
ي خـود   تو با بوي زلفِ خويش، نه تنها عاشقانِ بـسياري چـون مـرا شـيفته                -2. انگيزانيبرمي

اي، حتي هـرزه  گيان و ولگردان را نيز به كار واداشته     اي بلكه هرزه  كرده و به كارِ عشق واداشته     
رايحـه، آرزو ،    : نيز معني » بوي«ي  واژه. داريپويي چون صبا را به بوي زلفِ خود به كار، وامي          

عمل مجامعـت  ( كارِ عشق، كارِ زشت: نيز حاملِ معاني» كار«ي واژه. اثر و نشانه را با خود دارد    
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باد  -1.(اي دارد ها معاني جداگانه   اين رو بيت، با هر كدام از آن         است و از    و جنگ و نزاع    ...)و
باد صبا را كـه      -3.خواني  مي باد صبا را به جنگ     -2.واميداري) ورزيعشق (صبا را به كارِ عشق    

شوي، ي زلف خود كرده و پيوسته موجبِ وزش آن مي         گرد و هرجايي است، اسير سلسله     هرزه
 ـ        پيچـد و بـا او همبـستر شـده و مرتكـب گنـاه      و، در آن مـي  پس در آرزوي بوي خوشِ زلفِ ت

ي مـوي  سلـسله ( تـشبيهي وجـود دارد   ي    از طرفي بين زلف و سلسله، همواره رابطه       .) شود مي
بنابر اين تشخصُّ بخشيدن به بادِ   . كه خود از سنن ادبي است     ) .....ي دام بلاست  دوست حلقه 

، ارتباط معنـادارِ بـو، بـاد،    )زنجير( بوب به سلسله، تشبيه نهانِ زلفِ مح )مكنيهي    استعاره( صبا
و ) در معناي ايهاميِ ساييدن و ماليدن عطريات به بدن و استنشاق كـردن         (  صبا، زلف،كشيدن 
و همچنـين ذكـرِ     ) در مفهـومِ كـش و قـوس       ( و كـشيدن   )در مفهومِ جنـگ   ( قيد، سلسله، كار  

افسوس و در عين حال اعتراض گونـه،        همدمي و عشق ورزي بادِ صبا با زلفِ يار با لحني پر از              
  .بخشد  ميتعبيرِ شاعر را عينيتي قوي تر

  

  :بيت چهارم

 كــشي  مــييِ خمــاراز خلــوتم بــه خانــه   گـون و چـشمِ مـست        مي هردم به يادِآن لبِ   
ي شرحِ داستانِ سرگرداني خود و اينكه چگونه زيبـايي حيـرت   شاعر در ادامه  : معني بيت 

يادِ لـبِ    هر نَفَس مرا با   «:گويدي زهد و صلاح، خارج نموده است، مي        جاده آورِ معشوق، او را از    
بري تـا مگـر بـا نوشـيدن     فروش ميِ خانه، به سرايِ ميلعل فام و چشم مخمور خود، از خلوت 

ي لب تو مست شـوم      باده، از بندِ غم رها شوم و چون بخت آن را ندارم كه از جامِ چشم و باده                 
  ».روم تا دستِ كم با شراب او مست شوم ميي شراب فروشبه خانه

آميز معشوق است، با اين بيان كه نه تنها ديدن چشمِ           ي جالب توجه، توصيفِ مبالغه    نكته
هـا هـم    كشاند، بلكـه يـادآوري آن     گونِ تو انسان را از زهد، به سوي مستي مي           مي مست و لبِ  

ي مكـرّر    قـصه   نگرش عرفـاني، همـان     كشاند، كه در  تواند زاهدِ خلوت گزيده را به ميخانه ب       مي
در  »شـيخ صـنعان  «توانـد يـادآور داسـتان       مـي  سير از زهد به عشق و مستي است و به نوعي          

باشد، به ويژه آن كه شاعر، در ابياتي ديگـر از سـاير غزليـاتش، عينـاً                 منطق الطير ي    منظومه
  :كند  ميرا در ارتباط با شيخ صنعان ذكر» خمار«و » خانه«هاي  واژه

چيست يارانِ طريقت بعد ازاين تدبير مـا       دوش ازمسجد سـوي ميخانـه آمـد پيـر مـا           
ي خمـار دارد پيــر مــا روي سـوي خانــه ما مريدان روي سوي قبله چون آريم چـون؟    
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  :يا

   گر مريـد راه عـشقي فكـر بـدنامي مكـن           
 ي زنّار داشـت   ذكرِ تسبيحِ ملَك در حلقه      
  )180:همان(  

    

لب، . هاي شعر فارسي است   لبِ ميگون و چشمِ مست، در مصراع اول بيت چهارم از سنّت           
عاشـق بـا    (كي از جهت خاصيت مـستي بخـشي آن          از دو جهت به شراب تشبيه شده است، ي        

لبِ سرخِ يـار، همـواره      (و دوم از جهت رنگِ آن       .) شود  مي گونِ يار، گويي مست   لبِ مي ي    بوسه
چشم يار هم در سنت شـعر فارسـي از آن جهـت    ). شراب است ي    يادآور شراب گلگون يا پياله    

بـاز اسـت،    اندازه، خمُـار و نيمـه     درشتي بي ي    شود كه، اولاً همواره به واسطه       مي مست، خطاب 
  . مدام در پي تهديد و خرده گيرياز عاشقِ دل سوخته استدوم آنكه عربده جو است و

 نيم شب دوش به بالين من آمـد بنشـست            نرگسش عربده جوي و لبش افسوس كنـان       
  )39:همان(    

رود و در ي زهد به شمار مـي    سمبل است و از مضامين حوزه     » خلوت«در ادبيات فارسي،    
نيز سمبل اسـت و  » ي خمارخانه«. از دغدغه باشد تواند رمزِ هر مكان آرام و به دور  مي اين جا 

تواند رمز هر مكاني باشد كـه آدمـي           مي آيد و در اينجا     مي ي عشق به حساب   از مضامين حوزه  
گـون و چـشمِ       مـي  لبِهاي    بنابراين تناسبِ بين تركيب   . رهاندي عقل مي  را از خيال و وسوسه    

صـامت  ي    ار و نيز حـضور چنـدين بـاره        ي خم ي خمار و تضاد بين خلوت و خانه       مست و خانه  
» خمـار «و » خانه«،»خلوت«در واژگانِ » خ«است و نيز صامت » مي«ي    كه تداعي كننده  » م«

است، برجسته سازي تعمدي ديگري است كـه بـه          ) همان مي ( »خَمر«ي    كه باز تداعي كننده   
  .ارزش هنري و زيبايي شناختي بيت افزوده است

  

:بيت پنجم

 كشي  مي تو زحمت اين بار    اگر سهل است،    !يِ فتـراكِ مـا شـود     بـسته  تـو سـر   : گفتي
رِ عاشـق بايـد بـر فتـراك         گفته بودي كه س   ! اي محبوبِ من  «: گويدشاعر مي : معني بيت 

كني، اجابت فرمانت از نظـر        مي آويخته شود، اگر تو رنج و زحمت اين كار را تحمل          مركبِ من   
  ».پذيريمل ميما دشوار نيست و آن را به جان و د

www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 �٧

: دارنـد، مثـل     » جنگـي «طرح اين موضوع بـا اسـتفاده از كلمـات و مـضاميني كـه بـارِ                  
، بار كشيدن، زحمت بردن و نهايتا تهديد كـردن، صـحنه   )بستن(، بسته)ترك بندِ اسب (فتراك

  .كندو تصويري از ميدان جنگ و جدال را به ذهنِ خواننده القاء مي
نگدليِ معشوق و تهديدِ عاشقِ نگونبخت و سرگـشته، بـه           ي ماجراي س  ادامهاين بيت نيز    

همان موضوع هميشگي نزاع معشوق با عاشق و اسارت عاشق به دست            . (شكنجه و مرگ است   
اما اين ماجرا با خواستاريِ پر از لابـه         .)گيردمعشوق، كه اغلب با هدف آزمودن عاشق انجام مي        

 از اغراقِ هنري كه البته با نوعي چاشنيِ طنز و  او و آميزه اي   ي    و تضرعّ شاعر و بيان معصومانه     
از سويي سرِ عاشق بي ارزش و سبكبار استواز سويي ديگر حملِ آن براي معشوق،               ( پارادوكس

ايـن محمولـه،اين    =اين بـار  ( و ايهام ) بين زحمت و سهل   ( و طباق  )سنگين و زحمت آور است    
تعبيري و مـضموني اش موجـب       هاي   نازك انديشي ي    همراه است، كه در سايه     )اين دفعه = بار

  . شود  ميتأثير گذاري بيشتري
  

  :بيت ششم

 كـشي   مـي  زين كمان كه بر منِ بيمـار      ! وه   با چشم و ابروي تـو چـه تـدبيرِ دل كـنم؟        
اي بـراي    تـوانم چـاره   ابروي تو نمي  ) يا حسنِ ( با وجودِ افسونِ چشم و تهديد     : معني بيت 

 كمانِ جفا كـه بـر مـنِ بيمـار كـشيده و جـانم را هـدف                   دل شيداي خود بيابم، شگفتا از اين      
  ! اي گرفته

ي جنگ و درگيـر   ي    با استفاده از واژگاني كه مرتبط با حوزه        شاعر، بارِ ديگر در اين بيت،     
كنـد و وي را در نهايـتِ زيبـايي و     مـي است، از جفايي كه معشوق در حق او روا داشته، شِكوِه     

  .كنداتواني توصيف ميتوانايي و خود را در كمال ضعف و ن
ي جالبِ توجه در اين بيت اشاره به سنتّ كهني است كه در آن، كماني را بالاي سرِ                  نكته

بهره مندي شـاعر  .شود نهادند و معتقد بودند كه وجود اين كمان، باعث بهبود او مي   مي بيمار
  .في شعر استسع به جغرافياي عاطوي براي توي  از اين تلميح، گويايِ كوشش هنرورزانه

دارِ يار را به كمان و چـشم يـا          در اين تصوير، شاعر با توسل به تشبيه مضمر، ابروي قوس          
سـه  هـا       بـا ايـن توصـيف     . او را به تير، تشبيه كـرده اسـت        ) همراه با خشم يا بي اعتنايي     (نگاهِ  

  :شودبرداشت متفاوت يا متناقض از بيت افاده مي
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كمـانِ ابـرويش رهيـده، دل    ي  خود كه از چلـّه ي   غمزه معشوق، با پيكانِ نگاه و تير     ) الف
  .آيد برنمي و ديگر كاري از دست عاشقِ مجروحبيمارِ عاشق را به خون آغشته است

معشوق، آنگاه كه با كمانِ ابروي خود بالاي سر عاشقِ بيمار ايستاده است، دل مبـتلا            ) ب
چاره جـويي و بهبـود دلِ       ي     انديشه ديگر در  و غم زده اش را درمان بخشيده، لذا عاشقِ بيمار،         

  .مجروح خويش نيست
بـر  « :گويـد   مـي شود و آن اينكه شـاعر    اي طنز آميز در بيت ديده مي      هم چنين، نكته   )ج

بخشد؛ تو بـا كمـانِ ابـروي       مي كمان، بر بالايِ سر بيمار، او را شفا        خلاف سنتِ رايج كه نهادنِ    
، )تهكمّيـه ي  استعاره( لذا با زبانِ طنز» .ايشتهدل مرا بيمار و مجروح كرده و به خون آغ       خود،

  »!از شفابخشي شما بسيار ممنونم! اي معشوق زيبا« :ميگويد
  

  :بيت هفتم

 كـشي   مي كه دامن از اين خار    !اي تازه گُل     كنـد كه چـشمِ بـد زِ رخـت دفـع مـي      ! بازآ
سـتعاره از عاشـق   ا(اي تازه گلِ زيبـا و بـا طـراوت كـه از ايـن خـارِ نـاچيز                « :معني بيت 

از » چـشم زخـم هـا     « تواند بلا گـردانِ     مي كه خارِ وجود من   ! باز گرد ! اعراض ميكني ) خاكسار
  ».ساحت زيباي تو باشد

ي خـود را    مرتبهكند و شأن و     شاعر، در اينجا، مجدداً از دوري معشوق به حسرت ياد مي          
شـكند و  ند و به نوعي خود را ميداي خار در برابر گلُ مي     شأن و مرتبه  ي    در مقابل او به منزله    

ا نرم كند و بـه      كوشد تا دلِ محبوب ر      مي با تضرعّي كه آميخته با نكاتِ دو پهلو و رندانه است،          
  .سوي خود بكشاند

اعتنايي يـار و بـا      است كه كنايه از بي    » دامن كشيدن « ي كليدي در اين بيت، تعبيرِ     نكته
تـوان از ايـن تعبيـر داشـت،         شتِ ديگري كه مي   بردا. سرعت و ناز از كنارعِاشق گذشتنِ اوست      

معشوق و جمع و جور كردن دامن است، به شكلي كه خار، به آن نياويخته                مراقبت و مواظبتِ  
كـه  ي  است، يكي خود شاعر يا عاشق و ديگر، هر فرد) سمبل( هم رمز » خار«. و پاره اش نكند   

كه در ادبياتِ فارسي، فـراوان بـه        ... مطلوب خاطرِ عاشق يا معشوق نباشد، مثلِ رقيب،حسود و        
  :شود  ميرايجِ ادبي محسوب كار فته و از سننِ

ــل  ــيشِ گُـ ــت در عـ ــار اسـ ــلاي خمـ ــل      بـ ــاه گُـ ــا شـ ــت بـ ــلَحدار خارسـ  سِـ
 !دستم به دامانت  ! حذر ازخارِ دامنگير كن      چوبلبل نغمه خوانم تاتوچون گُل پاكداماني     
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و مفهـومِ   ) مراقـب بـودن    -2اعتنـايي   بـي  -1(ن كشيدن لذا با توجه به مفهومِ ايهاميِ دام      
  :توان به دو شكل معنا كرد، بيت را مي)رقيب -2عاشق  -1(ايهاميِ خار

اعتنـايي را كنـار بگـذاري، اگرچـه         اگر به نزد من بيايي و بي      ! اي محبوبِ زيباي من   ) الف
ران را از ساحتِ نازنين تـو       ديگ» چشم زخمِ « ارج و مقدارم اما لااقلّ توانايي دفعِ      مانند خار، بي  

  .دارم
اعتنا باشي يا مراقب باشي و از او بپرهيزي و به نزد من بيايي، چشمِ               اگر به رقيب، بي   ) ب

  .بد، از تو دور خواهد ماند
با توجه  . است» خار«ي  وجود ايهامِ تبادر در واژه     ي زيبايي شناختي ديگر اين بيت،     جنبه

ارزش جلوه دادن خود در مقابـل شـكوه،          در پي ناچيز و بي     به فضايِ كلي غزل كه شاعر مكرراً      
را بـه   ) زبـوني و ذلـّت    (» خـوار «ي  توانـد واژه  مي» خار«جلال، جمال و عظمت معشوق است؛       

همچنين مراعات نظير بين واژگان گُل، دامن، خار و ايهام تضاد بين دامن و              . ذهن متبادر كند  
  .انسجام بيت و كلِّ غزل استهنري شعر و در خدمت هاي  خار از ديگر جنبه

  

  :بيت هشتم

 كـشي   مـي  ي دلـدار  خوري و طُـرّه     مي مي   طلبـي از نعـيمِ دهـر؟        مـي  دگر چـه  ! حافظ
 كـشي   مـي  نوشي و دستِ نوازش بر زلف يـار         مي اكنون كه شراب  ! اي حافظ «: معني بيت 

  »؟!هيخوا  ميروزگار چههاي  ، ديگر از نعمت)اي به كامِ دل و وصالِ محبوب رسيده(
موضوع بيت هفتم است، زيرا در بيت پيشين شاعر، با بيـاني پـر   ي    گويا بيتِ پاياني، ادامه   

بـه نـزد او بـاز       و ستم پيشگي را به سويي نهاده،         از تضرعّ از معشوق خواسته بود كه نامهرباني       
 رسد گويي ماجراي فراق و دوري نيز به پايـان         خود مي  لذا همان طوركه غزل به انتهاي      .گردد

  . انجامد  ميرسيده و عداوت و نزاع، به دوستي و مصالحه
  ارتباطِ عمودي ابيات، موضـوع ايـن       ي آيد كه در زمينه    از منظري ديگر، چنان به نظر مي      

وفـايي و    هاي پيشين سخن از بي     هاي قبلي ندارد، چه اينكه در بيت      بيت ظاهراً ارتباطي با بيت    
داند كه   اي مي ينجا خود را به يكباره، به كام رسيده       سركشي ياري جفاپيشه بود، اما شاعر، در ا       

. كنـد  نوشد و گيسوي سياه و عنبـرين او را نـوازش مـي   نشيند و شراب مي در كنار معشوق مي  
شايد هم در اين بيت، طنزي تلخ نهفته است، به اين معنا كه جملات پاياني او كـه مخـاطبش      
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طنز و شـكايتي     او با .رخوردگي وي است  حالت نااميدي و س   ي    خودِ شاعر است، نمايش دهنده    
آرام كه با نوعي استفهام و اظهار شگفتي همراه شده است؛ پس از بازگو كردن مـاجراي درد و                   

تو به تمام آرزوهـا و       )!حافظ( اي عاشقِ بيچاره  «: گويدغمِ خود و رام نشدن يار، به تمسخر مي        
بنـا بـر     !!كني با زلف او بازي مي     چون معشوق را در كنار داري و       !!ايهاي خودت رسيده  نعمت

  »!!چيزِ ديگري مخواه دنيا،هاي  اين از نعمت
نهفتـه اسـت، كـه در       » مـي كـشي   «ي زيباي شناختي ديگر، در ايهام تناسب فعـل          نكته

، بـه معنـي   )شراب(  مييار، يعني نوازش كردن و دست كشيدن و در ارتباط با      ي    ارتباط با طُرّه  
  ).ي استخدامنوع( نوشيدن و سر كشيدن است

  :تناسب وزن شعر با انسجام غزل
بحر مضارع مثمن اخرب مكفوف     (فاعلن  / مفاعيلُ/ فاعلات/وزن عروضي اين غزل، مفعولُ      

هـاي آرام و غمگينانـه و متناسـب بـا موضـوعِ انـدوه و درد و                  كـه از نـوعِ وزن     . است) محذوف
لاً با مفهوم و محتواي غـزل       سرگشتگي است، بنابراين، انتخاب چنين وزني از سويِ شاعر، كام         

  .مناسبت دارد
  :ي شعر و رديف آن با انسجام غزلتناسب قافيه

مـي  « رديف شعر نيز فعل   ... رخسار، گلزار، بازار، كار، خمار و     : هاي غزل عبارت اند از    قافيه
اما ترفنـدِ   . ، سوق دادن و كشاندن است     )نقش كردن ( است، كه اغلب به معني كشيدن     » كشي

كـُشي    مـي  كـَشي،   مي اي كه در آن است، به گونه     ته در اين فعل، وجود ايهامِ تبادر،      بديعيِ نهف 
ت شـاعر و سـتم پيـشه بـودنِ              )كشُتن و نابود ساختن   (  معـشوق، در    را كه متناسب با مظلوميـ

هـا بـه    ي آن خـصوصا در دو بيتـي كـه قافيـه         . بـه ذهـن القـاء ميكنـد       فضاي كليِّ غزل است،     
چنين به نظر ميرسد كه معشوقِ سنگدل، عاشقِ بي گنـاه            شود و اين  ختم مي )  بازار -گلزار(زار

  ).مي كُشد(رساند  ميرا زار و زبونانه به قتل
  

  :نتيجه گيري

از آن جا كه نظريه پردازان نِقدِ فرماليستي، براي مسائل هنري و زيبـايي شـناختيِ يـك                  
يات در پي تعريفِ مشخـصي  ذاتي ادبهاي   اثر، اهميت فراواني قائل اند و با مطرح كردن ويژگي         

 عالمانـه اي  هـاي     خود از آثـار ادبـي، عمومـاً بـه تجزيـه و تحليـل              هاي    از آن هستند و در نقد     
ت و مطلـوبيتي    هاي    نقد، در بين ساير گونه    ي    رسند، اين شيوه   مي نقد ادبي، كماكان از مقبوليـ
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سـيِ آثـار منـسجم و       بيـشتر برر   نقد فرماليستي، ي    نسبي برخوردار است؛ و از آن جا كه حوزه        
ادب ي    در پهنـه   كوتاهِ غنايي در شعر و داستان است؛ غزليـاتِ حـافظ،          هاي    خلاّق ادبي و نمونه   

آيد   مي جولان توسنِ تيز پايِ اين نوع از نقد به حساب         هاي    ميدانترين    فارسي، يكي از مناسب   
ي   هنرورزانـه ي    تـوان بـه هـزار نكتـه         مـي  اين شيوه، هاي    كه با به كار گيري معيارها و مقياس       

  .خواجه، دسترسي پيدا كرد باريك تر از مويِ ديوانِ
در سطور گذشـته،     ،».....كشي  مي زين خوش رقم كه بر گُلِ رخسار      « نقدِ فرماليستيِ غزلِ  

زيرا همان طـور كـه      . ذاتي اشعار حافظ براي نقدهاي فرماليستي است      هاي    خود گوياي قابليت  
آن، هـاي      و به هم پيوسته است كه تمام عناصر و تـصوير           ديديم اين غزل داراي بافتي منسجم     

ي  پيرامون يك درون مايه يا مضمون واحد گرِد آمده انـد وشـاعر بـا بـه كـارگيري هنرمندانـه       
نكات دقيقِ بلاغي، فني ، موسيقايي و نيز در خـدمت گـرفتن وزن، قافيـه و رديـف شـعر، بـه                      

امكان جا به جايي و يا حذف جزئـي         ساختاري منسجم و يكدست رسيده است،به گونه اي كه          
  .نمايد  مياز از اجزاي ديگر شعر، تقريباً غير ممكن

  
  :نوشت پي

 .دارد» آنـي «طلعـت آن بـاش كـه    ي    بنده   شاهد آن نيست كه مـويي و ميـاني دارد          -1

  )169 :1371حافظ،(    
  :و

 .نيـــز هـــم» آن«يـــار مـــا ايـــن دارد و    خوشــتر زِ حــسن» آن«گوينــد   مــيايــن كــه
  )494:همان(    

  

 

  .1136، 2،،فرهنگ اشارات ادبيات فارسي،ج1372شميسا،: رك-2
  .974:همان: رك-3
  .348:همان:  رك-4
  . به بعد149:همان: رك» .خيَرُ البقاعِ المساجد و شَرُ البقاعِ الاَسواق« : در روايات آمده است-5

: كه رسول االله عليه و سلّم فرمود در بازارها نشديم،«: در اسرار التوحيد نيز آمده است
 :1،ج1386محمد منور،:رك» .مسجد هاستها   جايترين  بازار است و پاكها   جايترين  پليد«

  . 485: 2 و نيز بنگريد به تعليقات همان كتاب،ج33
  .786: 1372شميسا، : رك- 6
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 و اغلب اين - اندمثبتي كه در سنتِ شعر فارسي براي بادِ صبا ياد كرده هاي  نقشي  با همه-7
 :1، ج1372خرمشاهي،:رك( دارد  ميرا حافظ، در غزليات خويش به زيبايي بيانها   نقش
  از آن جا كه باد صبا در مقابلِ عاشق، به عنوان رقيب و حريف عشق به حساب- ).118- 120
وغزن، غماز، هرزه گرد ، در: و نسبت هايي منفي، مثلِها   آيد، در بسياري از موارد نيز نقش مي

  :را به او نسبت داده اند... هرزه پو ، سرگردان، بي حاصل ،عهد شكن،كاهل رو و

 غمازي هرزه گرد،كه هست عادت آن     به دست بادِ صبا زلف خويش باز مده-
، به نقل از 152: ديوانهمام تبريزي،(    

  ).2617: 3،ج1376عفيفي،
 فرستمت  ميه رغم بادِ صباآن جا ب    است و تو راست گونز دروغ بادِ صبا -
  ).821: 2، ج1375خاقاني ، (    

  
  ).132 :1371حافظ،(    
 وگرنه عاشق و معشوق راز دارانند   غمازتو را صبا و مرا آب ديده شد  -
  ).263:همان(    
 تكيه بر عهد تو و بادِ صبا نتوان كرد   آن زلفِ دوتا نتوان كردي  لقه دست در ح-
  ).184:همان(    

  : ،در شرح بيت360 :1386برزگر خالقي،: بنگريد به-8
   دوستان دختر رز توبه زِمستوري كرد«

  .»كار«ي  فرهنگ معين، ذيل واژه: رك-9
  . 420 :1382شيرازي،سعدي : رك-10
  .67-88 :1372عطار نيشابوري،: رك-11
  .375 :1386برزگر خالقي،: رك-12
البته ذكر اين نكته خالي از فايده نيست كه در ادب فارسي، خشونتِ معشوق و تشبيه -13

برخي از اندام او به آلات جنگي، ريشه در اين واقعيت تاريخي و ديرينه دارد كه معشوقِ شعر 
  .46- 50 :1369شميسا، : در اين باره رك.ابتدا مرد بوده است نه زنفارسي در 

  .100 :1369سعدي شيرازي،: رك-14
  .148 :1،ج1385، )بهجت تبريزي(شهريار: رك-15
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